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خبر 

 »گوزن‌های اتوبان« 
در راه فجر

ی فیلم سینمایی  آخــریــن مــراحــل آمــاده‌ســاز
ــان« بــه تــهــیــه‌کــنــنــدگــی و  ــوبـ ن‌هـــای اتـ »گـــوز
ــا  وزهـ ی ایـــن ر ــار ــف کـــارگـــردانـــی ابــوالــفــضــل ص
ــی تا  ــای ــه ــت و نــســخــه ن ــ ــام اس ــجـ ــال انـ ــ در ح
چهل‌و‌سومین  دبــیــرخــانــه  بــه  هفته  ــایــان  پ
می‌شود.  داده  تحویل  فجر  فیلم  جشنواره 
ساخت  آزادی  پیام  تدوین،  شعله‌ور  پویان 
ی این  موسیقی و حسین قورچیان صداگذار
فیلم را برعهده داشتند. این فیلم سینمایی 
ــر اجــتــمــاعــی، بــه نویسندگی باقر  ژانـ کــه در 
ی  ی و سرمایه‌گذار وش و ابوالفضل صفار سر
فیلم  لینکیپر  شــرکــت  و  بــیــابــانــکــی  مــحــســن 
 ســاخــتــه شـــــده، مــحــصــول مــشــتــرک ایــــران 

و آلمان است. 

 »مراقبت از او« 
راهی بازار شد

رمان »مراقبت از او« نوشته ژان باتیست 
آنــــدره‌آ، نویسنده فــرانــســوی بــه‌تــازگــی با 
ترجمه مهدی بهنوش توسط نشر افکار 
منتشر و روانــه بــازار نشر شده اســت. این 
رمان برنده جایزه گنکور ۲۰۲۳ شده است. 
ک و  ، جایزه ادبی فنا گنکور این رمان در سال ۲۰۲۳ منتشر شد و جایزه 
بــه پرفروش‌ترین  آورد و  بــه‌دســت  را  اِل  ــزرگ خوانندگان مجله  ب جــایــزه 
 کتاب فرانسه تبدیل شد. »مراقبت از او« داستان مجسمه‌سازی به‌نام 
( را در ایتالیای  میکل آنجلو ویتالیانی )هم‌نام ‌میکل آنژ نابغه‌ مجسمه‌ساز
سال‌های بین دو جنگ جهانی روایــت می‌کند. آنــدره‌آ در این کتاب، به 
تاریخ سیاسی ایتالیا و ساختار طبقات اجتماعی از جنگ اول جهانی 
به‌عنوان پدیده‌ای  را  و موسیلینی  تا ۱۹۸۰ مــی‌پــردازد، ظهور فاشیسم 
و  هنر  فمینیسم،  توصیفِ  به  می‌کند،  بیان  روزمـــره  زندگی  در  تدریجی 
حمایت از هنرمندان می‌پردازد و در این میان، سیمای زنی به‌نام »ویولا« 

را ترسیم می‌کند که برای آزادی‌اش می‌جنگد. 

 روایتی از یک 
همکاری تاریخی

که به مناسبت ‌۴۸۸امین سالگرد  در مراسمی 
شهر  خسروبیگ«  »غـــازی  کتابخانه  تأسیس 
سارایوو در محل این کتابخانه برگزار شد، فیلم 
مستند »دیــوان سارایوو ــ سفرنامه یک نسخه 
خطی« برای نخستین‌بار به نمایش درآمــد. در 
این ‌مراسم از کتابخانه آستان قدس رضوی و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی 
ایران در بوسنی و هرزگوین به‌واسطه فعالیت و حمایت از کتابخانه غازی خسروبیگ 
تقدیر شد. فیلم مستند »دیوان سارایوو ــ سفرنامه یک نسخه خطی« با همکاری رسانه 
جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین و اداره‌کل همکاری‌های رسانه‌ای و فضای مجازی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تهیه شده است. این‌ فیلم، روایت سفر نسخه 
منحصر به‌فرد و 400ساله دیوان حافظ شیرازی کتابخانه غازی خسروبیگ سارایوو 
است که با همکاری آستان قدس رضوی، رایزنی فرهنگی و سفارت کشورمان در بوسنی 
و هرزگوین و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۳ برای مرمت به 
مشهد منتقل و مرمت آن زیر نظر کارشناسان کتابخانه آستان قدس رضوی انجام شد. 

قابادبیاتسینماحقیقت

مدیریتی  و  فرهنگی  علمی،  مــشــاور  دهقانکار،  ایـــوب 
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اعلام خبر 
تشکیل چهار کارگروه تخصصی با هدف تسریع در تحقق 
کلان برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه 
فعالیت‌های معاونت امور فرهنگی گفت: این‌ کارگروه‌ها با 
همکاری فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های »رسانه«، 
و  »اقتباس  بین‌الملل(«،  )نشر  فرهنگی  »دیپلماسی 

تولیدات فرهنگی کتاب ‌ــ محور« و »فناوری‌های نوین« 
تشکیل خــواهــنــد شــد تــا بــا اســتــفــاده از ظرفیت‌های 
تخصصی و نوآورانه، نقش معاونت فرهنگی را در توسعه 
فرهنگ و هنر کشور تقویت کنند. وی با اشاره به اهمیت 
نقش خبرنگاران و اهالی رسانه در رشد حــوزه فرهنگ 
ــروه، ایــن نکته مهم را  ــارگ اظــهــار کـــرد: بــا تشکیل ایــن ک
یادآور خواهیم شد که نگاه ما به جامعه رسانه، پوشش 

خبرهای وزارتخانه و معاونت نیست، بلکه می‌خواهیم 
این موضوع را مطرح کنیم که اصحاب رسانه به‌عنوان 
مشاوران فرهنگی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های 
مــعــاونــت نقش خــواهــنــد داشـــت. همچنین، در ذیل 
فعالیت‌های این کارگروه، تعامل گسترده‌تر با رسانه‌ملی 
از جمله صداوسیما برای ارتقای پوشش رسانه‌ای کتاب 

در دستور کار قرار دارد. 

برنامه وزارت ارشاد 
 برای  تسریع 
در تحقق کلان برنامه‌ها

به این که جز من که جوانکی بودم، سایر اعضا داستان‌نویسان شناخته‌شده‌ای 
بودند و آثارشان قبل از انقلاب چاپ شده بود، در جریان ریز فیلترینگ چاپ آثار 
فت ادبیات داستانی ما کاملا آشکار 

ُ
در ارشاد هم قرار می‌گرفتم. تاثیر سانسور بر ا

است. سانسور خانمان‌برانداز است. داستان را از اوج‌‌گیری باز می‌دارد و به سطحی 
متوسط می‌کشاند. آن جلسات داستان‌خوانی در دهه شصت با حضور تعدادی 
داستان‌نویس واقعا نجات‌بخش بود، چرا که ما داستان‌های‌مان را بدون سانسور 
برای کسانی می‌خواندیم که فهم‌شان از داستان تخصصی بود و هر‌کدام‌شان به یک 
گر مجموعا نظر می‌دادند  تیراژ صدهزار‌تایی می‌ارزیدند. حس خوبی بود، حتی ا
که نوشته‌ای، مزخرف اســت. طــولانــی‌‌اش نکنم. حــالا امکان چاپ  که داستانی 
آسان شده. دیگر نیازی نیست موقع نوشتن از ترس حذف بخش یا بخش‌هایی از 
داستانت به خود بلرزی. می‌توانی بدون مراجعه به ارشاد در رسانه‌های دیجیتال 
چاپش کنی و دغدغه نخوانده شدنش را نداشته باشی. برای نسل‌های بعد‌تر از 
ما این یک موقعیت عالی است. سانسور برای خودش هیولایی است. یک کوچه 

بن‌بست است. یک خانه بی‌پنجره. 
  چگونه نویسندگانی از ذات تقویم‌ها سر می‌روند و فراتر از زمانه در متن‌هاشان 

که ذات زمان نمی‌تواند فرسوده و  گونه‌ای آفرینشگری می‌کنند  به 
سرکوب‌شان بکند و نظام جاودانگی خودشان را بیمه می‌کنند؟

گاهانه  گاه است. هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند آ این یک امر ناخودآ
که  کند با این اطمینان  به ســراغ موضوعی بــرود و آن را داستانی 
ک خواهد مالید.  گــرده زمــان را به خــا که  مثلا شاهکاری آفــریــده 
کاری  می‌تواند  فقط  هنرمندی  هر  کلی  به‌طور  یا  داستان‌نویس 
که از دستش بر می‌‌آید، برای زنده‌کردن سوژه‌‌اش انجام بدهد.  را 
باقی قضایا از حیطه قدرت او خارج است. خودِ اثر است که باید راه 
خودش را پیدا کند. البته منکر تاثیر تبلیغات برای شناساندن اثر 
به جامعه نیستم، حتما مؤثر است. چه‌بسا تبلیغات بتواند اثری 
گاه را فریب بدهد اما  دست چندم را در صدر بنشاند و مخاطب ناآ
عنصر زمــان خستگی‌ناپذیر است و سرندش را زمین نمی‌گذارد. 
برای ماندگاری این قوت اثر است که باید در تنازعی که وجود دارد، 
چنان خود زایاننده باشد که بتواند خودش را در هر عصر فرهنگی از 
 . نو تولید کند، با هم‌نشینی در ذهن و در قلب خوانندگان هر روزگار

  به تجربه شخصی ‌شما برگردیم، روز نویسندگی‌تان آیا همه روزها و لحظه‌هاست 
یا چونان ورزشــکــاران با برنامه تخطی‌ناپذیر و ریاضت ذهنی سختگیرانه شامل 

مطالعه و پژوهش تا نوشتن روزانه و... می‌شود؟
تقریبا همیشگی است. البته نه این که همیشه در حال نوشتن باشم. چه بسا ماه‌ها 
که به موضوعی  دست به قلم نشوم اما به‌جرات می‌توانم بگویم ساعتی نیست 
برای داستانی‌شدن فکر نکنم. حتی خواب‌هایم هم دست‌مایه‌های داستانند. 
موضوع‌ها در ذهن به مرور پرورده می‌شوند و ورز می‌آیند تا زمان نوشتن‌شان که 
راحت‌ترین بخش کار است، برسد. چند‌ماهی است چهار تا سوژه داستان کوتاه در 
ذهنم فعالند. هر مدت یک بار یکی از این سوژه‌ها خودی می‌نمایاند و ذهن را فعال 
کنم  که احساس  که باید بکنم، یادداشت‌کردن است تا زمانی  کاری  می‌کند. تنها 
وقت نوشتن فرا رسیده. در هر حال، مهندسی داستان امری زمان‌بر است، چرا که 
گهان ظاهر شوند و مثل یک بسته آماده که فرستنده‌‌اش  معدودند سوژه‌هایی که نا

گاه است، به نویسنده عرضه شوند.  ناخودآ
گوشدن در    از یک افق‌، گذر داستان از کتاب و الفبا و کاغذ به فرهنگ شفاهی و باز
گفت‌وگوها و محاوره‌ها که هرکدام از نشانه‌های پیروزی اثر است اما در داستان‌هایی 
مانند همین مجموعه »عقده اودیپ پسر هاشم آقا« شگردهای برآوردن داستان و 
زبردستی نویسنده در پردازش متن و رسایی‌بخشیدن به فضاها به گونه‌ای است 
گذشت،  که نمی‌توان از لذت خواندنش  که قابل تقلیل‌دادن نیست. همان‌گونه 

نمی‌توان آن را چکیده کرد. 
داستان‌هایی از این جنس که حرکت رو به عمق دارند، تحرکشان در تجزیه و تحلیل 
شخصیت‌‌هاست و لطفشان در خوانده‌شدن است. به تعریف شفاهی در نمی‌آیند، 
چرا که ظرایف و دقایقی که در آنها مطرح می‌شوند، فقط در لحظه خوانده‌شدنِ 
گر بخواهی خلاصه‌شان  متمرکزِ مخاطب داستان است که خودنمایی می‌کنند. ا
کنی، کلافه می‌شوی و از خیرش می‌گذری، چون حق مطلب ادا نمی‌شود. می‌شود 
این‌طور گفت که خلاصه‌کردنش خطاست، چرا که لطفش از دست می‌رود. انگار 
بخواهی اشعار حافظ را به زبان آلمانی ترجمه کنی، آن هم با نرم‌افزار ترجمه گوگل. 
که حوادثش در سطح می‌گذرند.  کــرد  را می‌توان خلاصه  معمولا داستان‌هایی 
کــه تعیین  منظورم از سطح، سطحی‌بودن نیست. حــادثــه پشت حــادثــه اســت 

وضعیت می‌کند و در یک مسیر خطی قابلیت تعریف‌شدن هم دارد. 
  از شگردها و فوت‌وفن‌های ویژه‌ای بگویید که بنا به سیر عمری شما در جهان 
کند و متن را تــا اوج یگانگی و  داســتــان و تجربه‌های ســرشــارتــان می‌تواند جــادو 

ممتازشدن ارتقا بخشد؟

شناخت ریتم در داستان مبحث مهمی است و ایجاز یکی از عوامل تعیین‌کننده 
و اثر‌گذار برای حفظ آن است. ایجاز هم ابزارهای خودش را دارد: حذف به قرینه 
که چگونه داستان را  معنوی، حذف به قرینه لفظی. ریتم به ایجاز خط می‌دهد 
گرفتار ایجاز مخل نکنیم و به اطناب ممل و تطویل نیندازیم. همین‌ چیزهاست... 
کــرده می‌برد و تعیین‌کننده و    در تجربه شما، داستان شما را با خــودش همراه 
گاه دوجانبه در کار و فعالیت  تصمیم‌گیرنده نهایی، همان روایت است یا نوعی خرد آ

است یا همه‌کاره متن، همان قلم شماست و بس...
واقعیت این است که داستان‌نویس همه‌کاره متن نیست و نمی‌تواند خدایی کند، 
گاهی و  گر در جایگاه راوی دانای کل بنشیند. داستان‌نویسی ترکیبی از خودآ حتی ا
گاهی است. نویسنده مهندسی می‌کند. بسته به میزان تجربه و شناختش از  ناخودآ
تکنیک راوی انتخاب می‌کند و این راوی نماینده داستان‌نویس می‌شود در داستان. 
راوی مدیر‌عامل داستان است. رئیس هیات مدیره. اوست که این عالم واقع‌نما و 
گاه داستان‌نویس تغذیه می‌کند. این  نه واقعی را پیش می‌برد و از آبشخور ناخودآ
که شخصیت‌های داستانی مثل یک شخصیت واقعی عمل  یک واقعیت است 
می‌کنند و اجازه نمی‌دهند مثل عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی به هر سو و سمتی که 
نقال بخواهد، حرکت داده شوند. آنها داستان‌نویس را وادار می‌کنند 
برای حفظ حیثیت خودش هم که شده، در پرداخت شخصیت‌ها 
اصولی رفتار کند، وگرنه اعتبار داستان‌نویسی‌‌اش از دست می‌رود. 
کنیم ریش و قیچی دست داستان‌نویس است و  که فکر  پس این 
کــاری دلــش خــواســت، می‌تواند با آن قیچی و  داستان‌نویس هر 
ریش بکند، اشتباه است. شخصیت‌های زنده و مشهور داستانی 
کشیده و  گاهی‌‌اش  از منبع فیض ناخودآ را  شیره جــان نویسنده 
چشیده‌اند تا تبدیل به یک سلبریتی داستانی شده‌اند. مثل شازده 

احتجاب یا دایی جان ناپلئون یا دون کیشوت... 
  از عقده اودیــپ پسر هاشم آقــا دور نشویم. ایــن یک پرسش 
ــاره‌ای است به  شخصی اســت. درســت است که به‌روشنی این اش
ــرورده شــده امــا به‌عنوان  که در داستان پ کهن فرنگی ...  اسطوره 
که آیا هیچ‌گونه برابرنهاد ایرانی در  نوعی »نــق‌زدن« عرض می‌شود 
داستان‌ها و داده‌ها و داشته‌های پیشینی ما که بتواند برابرنهادی 

باشد برای این مولفه جاافتاده یعنی عقده اودیپ وجود نداشته؟ 
گیر و جا افتاده است و در  من اسم عقده اودیپ را انتخاب کردم، چون مفهومی فرا
همه فرهنگ‌ها شناخته‌شده است، وگرنه ما عقده رستم را داریم که از نظر مفهومی 
در نقطه مقابل عقده اودیپ است. اودیپ پدرش را می‌کشد، رستم پسرش را. این 
که می‌کشند. نه اودیپ  دو در یک چیز مشترکند، و آن ناشناختگی فردی است 
پدرش را می‌شناسد نه رستم پسرش را. البته عقده رستم حتی در فرهنگ ایرانی 
هم جا‌افتاده نیست و عمومیت ندارد و تا‌آنجا که من اطلاع دارم، واضعش فریدون 
هویدا بوده و حتی در مجامع فرهنگی غربی این مفهوم را مطرح کرده. بعدش چه 
شده، خبرندارم. ظاهرا که فاقد جامعیت لازم برای جا‌افتادن در فرهنگ جهانی 
بوده و همچنان بومی مانده است. ضمن اینکه ما وابسته به فرهنگ جهانی انسانی 
گر جامعیت و شمول  هستیم. هرچه در غرب عالم یا در شرق عالم اتفاق می‌افتد، ا
داشته باشد، غرب و شرق عالم را شامل می‌شود. فروید وقتی در مورد عقده اودیپ 
حرف می‌زد، فقط نظر به انسان غربی نداشت، او انسان به‌طور عام را مد‌نظر داشت. 
  نوشتن همواره نوعی سلوک است؛ نوعی عرفان با معنای شناخت خویش و 
جهان اما این سلوک و لذتش آیا تا گذاشتن نقطه »تمت« در پایان داستان است یا 
کش‌های کشف موضوع و... ریاضت‌های این‌چنینی  حتی هنگام خودپژوهی و کشا

تجربه می‌شود؟ 
از منظری که شما می‌فرمایید، داستان نویسی قطعا سلوکی خودشناسانه است. 
گاه فرو‌رفتن درنفس. شاید به‌نوعی  گاه در‌افتادن با نفس،  سیر در درون است. 
گــر به تعبیر عرفا انسان را از خودشناسی به  سیر در آفــاق و انفس باشد، حتی ا
خداشناسی نرساند اما این چرخش و گردش در درون، حرکت از ظاهر به باطن یا از 
، نتیجه‌‌اش جز خودشناسی نمی‌تواند باشد. محور داستان مدرن،  باطن به ظاهر
کثیری از انسان‌ها  شخصیت‌پردازی است. داستان‌نویس اخلاق‌ها و رفتار‌های 
را در موجودیت یک شخصیت پــرورش می‌دهد و از او شخصیتی می‌سازد که هر 
گرنه همه خصال بلکه بعضی خصلت‌های او را در خود  آدمــی می‌شناسدش و ا
که همذات‌پنداری رخ می‌دهد. درهر حال،  بازشناسی می‌کند و همین جاست 
کی پر از دست‌انداز بوده  داستان‌نویسی همیشه برای من حرکت در یک جاده خا
که البته در اطرافش منظره‌های بسیار بدیعی هم قرار داشته است. بی‌دلیل نیست 
کنر گفته عرق‌ریزی روح. جسم وقتی عرق می‌ریزد که در سختی باشد، حالا  که فا
این سختی یا حرکتی خودخواسته مثل ورزش سنگین کردن است یا از گرمای بیش 
از حد یا در تب افتادن است. عرق‌ریزی روح یعنی روح را در معرض گرمای بیش 
از حد و عذاب‌آور قرار دادن. از این معنی می‌توان سختی کار یک داستان‌نویس 

جدی را دریافت. 

  آیا واقعا نوشتن پاسخی به نیازی درونی است؟ 
 قطعا پاسخ به نیازی درونی است. استعداد جزو امور غریزی است. مثل خوردن 
گر کسی نخورد و نخوابد،  و خوابیدن است. باید به آن پاسخ داد. همان‌طور که ا
گر به استعدادش هم پاسخ ندهد، نه آن که مرگش فوری و فوتی باشد اما  می‌میرد، ا
، عوارض به‌کار نگرفتنش برای  روح و روانش بیمار می‌شود. هرچه استعداد بیشتر
گر داستان ننویسد، داستانی زندگی می‌کند.  . داستان‌نویس ا روح و روان شدیدتر
استعداد یعنی مشخص‌بودن مسیر‌ فرد مستعد. بالندگی روح نتیجه به‌کارگیری 
استعدادی است که ما به آن مستعدیم. البته که به قدرت اراده باید پرورده شود و 
با پیوستن و مجهز‌شدن به تجربه‌های داستانی داستان‌نویسان دیگر تربیت شود 

تا به نتیجه برسد. 
  )می‌دانم پرسشی مکررست اما( از »نسخه« گفته‌نگفته‌ای که در داستان شگرف 
ارائــه  زیبایی  و  زنانگی  ستایش‌برانگیز  تجلی  بــرای  و  پیچیده‌اید  خفته«  »زیبای 
داده‌اید، انگار راهی گشوده‌اید که خواننده را برمی‌انگیزد به آن سو برود و بار دیگر 
چونان دوران آغاز جوانی به کشف زن و زنانگی بپردازد و اتفاقا فراتر از مرزهای تن، 

به زن بیندیشد یعنی به کانون الهام‌ها و زندگی‌بخشی و انگیزه‌پروری و... 
داستان »زیبای خفته« مدیریت و خلاقیت یک مرد در رفع یک فقدان است. او 
گاهانه تغییراتی را در زن به‌وجود می‌آورد تا بتواند حضور او را برای خودش قابل  آ
تحمل کند. او با این کار حیاتی دوباره به زندگی زنی می‌بخشد که ظاهری جذاب 
ندارد و روی دست خودش هم مانده است و برای پذیرفته‌شدن جز این که آویزان 
 مردانی مثل عباس شاهمرادی شود، راهی دیگر نــدارد. در عین‌حال، عباس با 
جذابیت بخشی به سوسن خودش هم به آرامش می‌رسد اما از آنجا که هر علتی 
موجدِ معلول یا معلول‌هایی است، جذابیت سوسنِ جدید فقط عباس را راضی 
نمی‌کند، بلکه مردهای دیگر هم جذب سوسن می‌شوند و این باعث درگیری 
مداوم عباس با مردانی می‌شود که تمایل‌شان را به سوسن در حضور او هم نشان 

که حالا به جذابیتی رسیده  ، سوسن هم  می‌دهند. از طرف دیگر
که سالیان سال حسرت نداشتنش را می‌خورده، می‌خواهد از 

این جذابیت بهره‌مند شود. هر مردی می‌بیندش، واله‌‌اش 
مــی‌شــود. حــالا ایــن ســوســن اســت کــه احــســاس فقدان 
می‌کند. او دنبال توجهی است که مردان نسبت به مریلین 
مونرو داشته‌اند. سوسن، زنِ آویزان دیروز به زنِ مدعی و 
طلبکار امروز بدل می‌شود و حالا این اوست که عباس را 

. به‌نظر من، عباس  آویزانِ زندگی خودش می‌بیند و الی آخر
آدم خلاقی است. خودش را با شرایط تطبیق نمی‌دهد، بلکه 

شرایط را به‌نفع خودش برمی‌گرداند. او بازیگر تاتر و سینما بوده 
و چون از آن راه نمی‌توانسته زندگی مادی‌‌اش را سر و سامان دهد، به 

ارز‌فروشی روی آورده و بعد هم مغازه سازفروشی باز کرده. عملکرد 
او در مورد سوسن هم همین‌طوراست. تغییر او 

به‌شکلی که خودش می‌پسندد... 
گهان زیر    غافلگیری و شــوک )نا

ــای خــوانــنــده را خــالــی‌کــردن و او  پ
از  بی‌انتهایی  سیاهچاله  در  را 

فروگرفتن  بی‌الفبایی  و  خالی 
ــن را بـــه‌جـــای  ــ ]=بـــیـــهـــقـــی ایـ

ــا بـــکـــاربـــرده[( از  تــــرور بـــارهـ
است  شگرفی  گی‌های  ویژ

کــه تنها از زبــردســتــی قلم 
کمینه با  شما بــرمــی‌آیــد. 
ایــن ســـواد بــی‌رنــگ‌و‌رو 

زیــادی  و نم‌کشیده، خبر 
از چــنــیــن مــتــن‌هــایــی در 

کـــه چنین  دســــت نــــــدارد 
ــردن  ــ ــراه‌ک ــمــ هــ در  ــتــی  ــفــی ــی ک

ــه بــاشــد و  ــا خـــود داشــت خــوانــنــده ب
انگشت  کانون‌هایی  و  گی‌ها  ویژ بــر  اتفاقا 
بگذارد که از گره‌های بس حساس سرشت 
کتاب را  ما ایرانی‌هاست. داستان‌های این 
یک ایرانی نوشته و با وجودی که رویکردشان 
گشوده و افق‌شان باز است، یعنی هر کسی با 

هر فرهنگی می‌تواندشان خواند و می‌تواند 
کند و از لذت متن سرشار  با آنها همراهی 
که در تاروپود  شــود امــا ایرانیت و هویتی 
گــی ایــن  مــتــن تــابــیــده، بــنــیــادی‌تــریــن ویــژ

داده‌هاست. هویت همان مولفه‌ای است که کمتر قلمی می‌تواند آن را فراچنگ بیاورد 
و از دغدغه‌های بزرگ هر پدیدآورنده و آفرینشگری است. راه دریافت هویت و مسیر 

این دریافت کدام است؟
و  ایرانیانم  گاه جمعی  ایرانی دیگری وابسته و پیوسته ناخودآ من هم مثل هر 
به‌عنوان نویسنده از این فرهنگ دریافت می‌کنم و پس از آنکه از صافی وجودم 
عبورش دادم، متقابلا آن را مطابق با زیبایی‌شناسی مورد نظر خودم به جامعه باز 
گاه جمعی بشری هم هستم.  می‌گردانم. در عین حال وابسته و پیوسته ناخودآ
که در فرهنگ بومی نوشته شده، از نظر  که داستانی  بنابراین استبعادی نــدارد 

موضوعی ابعاد جهانی به خود بپذیرد. 
  خوب نوشتن چگونه وصفی است و چیست؟ چرا مثلا همینگوی چنین امری 
که خوب  کسانی  ــت... ظاهرا  که سخت اس را ناشدنی و ناممکن برشمرده، بس 
کــاری بس ممتنع امــا هرچند به‌ظاهر سهل  که  گاهترند  آ می‌نویسند از هرکسی 
گی  انجام می‌دهند. از خوب نوشتن و دقایقش بگویید زیرا در عقده اودیپ این ویژ
به‌قدری روشن و چشمگیر است که فروتنی خواننده و منتقد را برمی‌افروزد‌؛ مثلا 
جاهایی وصف‌هایی ریز هست که شاید به روحیه داستان کوتاه نیاید؛ مانند وصفِ 
چکیدن قطره شربت بر چانه و سپس شلوار آقاناصر در داستان امانتی‌؛ که وقتی 
موشکافانه و با وسواسی بی‌تعارف البته برمی‌رسی و دقیق می‌شوی، می‌بینی این 
گزاره‌های حاشیه‌ای اتفاقا خود متن است و به داستان کمک می‌کند و بخش‌های 

تیره‌روشن زیادی را پوشش می‌دهد. 
از همینگوی مثال زدید. من در کتاب »دانشکده خصوصی« به تفصیل درباره دو‌سه 
داستان او نوشته‌ام. همینگوی نویسنده‌ای مؤثر بر دیگر داستان‌نویسان بود. 
سبک و سیاقش در نوشتن فریبندگی‌هایی دارد که به‌خصوص داستان‌نویسان 
جوان را جلب و جذب می‌کند و حتی به تقلید وا‌می‌دارد. تعدادی از داستان‌های 
کوتاه او الگوهای عالی برای زاویه دید نمایشی‌اند. همینگوی برای نوشتن داستان 
هم تئوری خود‌ساخته دارد هم در نوشتن بسیارسختگیر است و همین 
می‌کند.  تبدیل  خــوب  داستان‌های  آفریننده  به  را  او  دو‌عنصر 
کسی که هفتاد و چند بار رمان جمع و جور پیرمرد و دریایش را 
بازنویسی می‌کند، هم آدمی سختگیر به خود است و هم همت 
والایــی دارد. هفتاد و چند بار بازنویسی یعنی بعد از نوشتن 
نسخه اول، بارها و بارها داستانش را خوانده و بخش‌هایی از آن 
را تغییر داده، تغییراتی که هم کلی بوده هم جزئی. می‌توانست 
بــه جــای هفتاد‌و‌چند بــار بــازنــویــســی داســتــان‌هــای دیگری 
بنویسد و پیرمرد و دریایش را با دوســه بار بازنویسی به چاپ 
برساند، اما باید داستان‌نویس باشی تا بفهمی داستان به‌عنوان 
موجودیتی زنده تا حقش را چنان که شایسته‌‌اش است، نگیرد، 
دست از سر نویسنده بر نمی‌دارد، وگرنه هفتاد‌و‌چند 
ــویــســی یـــک اثـــر چـــه معنایی  ــازن بـــار ب
مــی‌تــوانــد داشــتــه بــاشــد؟ خوب 
نــوشــتــن یعنی هــمــیــن. یعنی 
حــد و حـــدود کـــاری خــودت 
را بشناسی و به خــودت و به 
ــار خـــودت متعهد بــاشــی تا  ک
آن حــس زیــبــایــی‌شــنــاســانــه 
ــود تــوســت،  ــ کــم بـــر وج کـــه حــا
ارضا شود. در غیر این صورت، 
زمین  روی  آدم  غــمــگــیــن‌تــریــن 
ــوی. انـــــدوه داســـتـــانـــی که  ــی‌شـ مـ
ســرســخــتــی مــی‌کــنــد و بـــه چــنــگ در 
نـــمـــی‌‌آیـــد، بـــرابـــری مــی‌کــنــد بـــــا... چه 
بگویم؟ من معتقدم کبد داستان‌نویس 
کــه چرب  را رژیـــم غــذایــی نــاجــور نیست 
که سخت  می‌کند، اندوه داستانی است 
ــد. ایــن  ــ ــی‌ده ــ تـــن بـــه نـــوشـــتـــه‌شـــدن م
که  شــخــصــیــت‌هــای داســتــانــی هستند 
نــه وضعیت  را دق مــی‌دهــنــد،  نویسنده 
ــار اقــتــصــادی و بــی‌عــدالــتــی‌هــای  ــف‌ب اس
اجتماعی و ثروتمندپروری و ضعیف‌کشی 
تا حد  زیست  به تحلیل‌بردن محیط  و 
فـــروریـــزش و خــشــکــانــدن دریــاچــه‌هــا و 
که  اســت  سوء‌مدیریت. غصه داستان 
هزار بلا سر داستان‌نویس می‌آورد و آخر 

هم می‌کشدش. همین‌قدر بی‌رحم. 

من هم مثل همه 
وابسته و پیوسته 
ناخودآگاه جمعی 

ایرانیانم و به‌عنوان 
نویسنده از این 
فرهنگ دریافت 

می‌کنم و پس از آنکه 
از صافی وجودم 
عبورش دادم، 

متقابلا آن را مطابق با 
زیبایی‌شناسی مورد 
نظر خودم به جامعه 

باز می‌گردانم


